با سلام خدمت خانم ها و آقايان، هموندان حاضر در نشست امروز، و بينندگان و شنوندگان اين برنامه از تلويزيون ميهن و رسانه های اجتماعی مهستان. من بيژن آتشین جان هستم، عضو جنبش سکولار دموکراسی ايران و مديريت نشست امروز بر عهدهء من گذاشته شده است. از آنجا که این اولين بار است که اين وظیفه را انجام می دهم اميدوارم اگر نقصانی در کارم بود به خوبی خودتان ببخشيد. بقول قدطمی ها: کار نيکو کردن از پُر کردن است.
ميهمان و سخنران امروز ما آقای پروفسور شهرام آرين هستند، فيزيکدان و ايران شناس مقیم آلمان، و از آنجا که اين سومين سخنرانی ايشان در سال جاری در مهستان است، دوستان مسلماً با چهره و نام و نشان ايشان آشنا هستند و نيازی به معرفی مفصل ايشان نيست. ايشان امروز سخنرانی خودشان را در مورد «اهميت و کارکرد بستر فرهنگی» در نوزائی يک جامعهء بحران زده ادامه خواهند داد.
در پايان سخنان ايشان برنامهء اظهار نظر و پرسش و پاسخ آغاز می شود و مجموعاً برنامهء امروز سه ساعت بطول خواهد کشيد. در قسمت دوم برنامهء امروز، به تناوب، اظهار نظرها و پرسش های اعضاء حاضر در نشست مهستان و بينندگان و شنودگان اين برنامه از سراسر دنيا مطرح خواهند شد.

مطالب آمده از خارج نشست مهستان از طريق ای ميل مهستان و نيز فیس بوک و يوتيوب مهستان و همچنين پيامگير مهستان به دست همسرم، خانم سپيده قیاسوند، می رسد و در طول برنامه از ايشان خواهم خواست تا آن مطالب را مطرح کنند.

جناب شهرام آرين ميکروفن در اختيار شما است. بفرمائيد و سخنرانی خود را آغاز کنيد.

جناب توکلی گرامی

ديشب دو تلفن از دوستانی داشتم که به من خبر می دادند که آقای جوانمردی در برنامهء خود اعلام داشته اند که «حزب سکولار دموکرات» شما را بعلت رفت و آمد به ايران از صفوف خود اخراج کرده است و امروز هم يادداشت شما را در سايت ايران گلوبال خواندم. با اينکه حزبی به نام «حزب سکولار دموکرات ايران» از جانب آقای دکتر بهرام آبار در آلمان به ثبت رسيده و من از فعالیت ها و اقدامات آن اطلاعی ندارم و مطلب آقای جوانمردی هم ممکن است مربوط به آن حزب باشد که من از روابط شما با آن حزب بی خبرم؛ اما برای رفع هرگونه شائبه ای، بعنوان مؤسس و دبيرکل حزب سکولار دموکرات ايرانيان که در امريکا به ثبت رسیده، اعلام می دارم که شما هيچگاه عضو حزب ما نبوده ايد که از آن اخراج شويد و تنها تماس شما با ما به دعوت من از شما برای شرکت در کنگرهء پنجم ما در شهر کلن آلمان مربوط می شود که برگزار کنندهء آن هم «جنبش سکولار دموکراسی ايران» بوده است و نه حزب ما.
با مهر و دوستی

اسماعيل نوری علا

ساعتش را نگاه می کند / چه زود می گذرد اين لعنتی  / چاره ندارد، می دانم / آن سوی آب ها / جوانی در انتظار اوست / که از پياده روی دانشگاه / به سوی ميدان بی فرياد می رود و / عشق و گرسنگی را / دو روی سکهء عيدی می داند. (تکه ای از شعر «مرغ خوشخوان» در سايت من، تقديم به رضا جيرانی)

جمهوريت يا جمهوری؟ اگرچه خود را يک «جمهوري خواه» می دانم اما اعتقاد دارم که «جمهوری» خواندن يک حکومت لزوماً نمی تواند «جمهوريت» آن را تضمين کند و اگر ملتی به درستی نداند که اصول «جمهوريت» چيست و در پی استقرار آنها بر نيايد هرگز نخواهد دانست که حکومت مسلط بر کشورش واقعاً «جمهوری» است يا نه.
انسانی که خدا را در آسمان باقی نهاد و گفت که «مديريت جامعه بايد بر مدار خواست اهل جامعه تنظيم شود» طغيان گر بود و از دل همين طغيان نخست مفهوم «فرد»  و سپس مفهوم «جمهور مردمان»، به معنی مجموع اهل يک جامعه، بر مفاهيم آسمانی و مقدس گذشتگان پيشی گرفت و مالکيت جامعه را از آن کل اهل جامعه کرد.
جريانی که منجر به انتقال مالکيت و حکومت به «جمهور مردم» شده، در سير تحول سیاسی خود، لفظ عام «جامعه» را به لفظ خاص «ملت» تغيير داده و سرزمينی را که هر ملتی در آن ساکن است، و بوسيلهء مرزهای مفروض سياسی از سرزمين های ديگر مجزا می شود، «کشور» خوانده است.
يک قانونی اساسی که مالکيت جامعه  و کشور را از آن خدا يا اشخاصی معين بداند طبعاً نمی تواند مادر حکومتی باشد که «جمهوری» خوانده می شود. چنين حکومتی، هر چقدر هم ظاهر خود را مدرن و امروزی کند، شکلی از اشکال سنتیِ دوران کهن و قرون وسطا محسوب شده و از گوهر «جمهوريت» خالی است.

«جمهوريت» حکومت ربطی به اينکه «شکل حکومت» چه باشد ندارد. تا زمانی که حکومت اسلامیِ مس منحل نشده و مردم حاکمیت ملی تعیین نکرده اند، مهمترين وظيفهء اپوزيسيون انحلال طلب اصرار دائم بر «جمهوريت» حکومت آيندهء ايران است؛ چه شکل آن جمهوری باشد و چه پادشاهی تشريفاتی.
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